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 پلاستیسیته
 لیس فرامپتونوه

 

حالا قصد دارم نگذارم از تعریف  ولی اید.کارل آندره: شما به قدر کافی از این موضوع طفره رفته
 شانه خالی کنید. یپلاستیکامر 

کاری با  شود هرتوانید هر کاری با آن بکنید. وقتی سفت میلیس فرامپتون: وقتی نرم باشد میوه
الب یا به پذیرش ق توانااست،  اثرپذیرپذیر و گوید به معنای خمشکند. خانم مریام وبستر میمی شما

رو در فرم یا در عمل یک حالت شود و از اینسازی توصیف میمدل. در هنر، سرشتش با امکان مدل
 .باشدعرف پلاستیک  بنا به فقطمعنا سازی بدینکنم مجسمهگون دارد. فکر میمجسمه

مند است. مند و راهبری مدتنگاری بعدمند وجود دارند؟ نقشها هنرهای بعدمند و هنرهای مدتآی
یا  فایدهبیی دیگری ست. این مقولات همچون هر مقولهیرو پلاستیکشکل محصول بعد و از این

 مفیدند.
قدر ناآیا همکجاست؟ « واقعی»مند است. اما موسیقی طبیعتا خواهید گفت موسیقی یک هنر مدت

از یک نقاشی، یا  شود؟ و آیا قرائتماد خوانده میشود که در هوای آزای چهارگوش هجی نمیورقهبر 
 دهد؟می شمجسمه، در زمان توضیح چرخشم گرد یک

های ادبی در شعر و در واقع تقریبا تمام فرم .های هواستموسیقی واقعی آشفتگی مولکول
مند کند. ادراک مدتعمل می ینحوی پلاستیکبه توقفی یک نشانه حالبااینند. مندساختارشان مدت

ند. مندکالدر فقط ظاهرا مدت هایجنبندهشوید. عوض و عیان می ،است. اگر واقعا درک کنید
 مند باشند.های خودویرانگر تنگلی احتمالا مدتمجسمه

ت نست. کیفی رغیّت شتنقواعدی برای درپرانتزگذاچیزی به نام زمان وجود ندارد. زمان مجموعه
شنویم، یشان میها را با صدا، وجود ندارد. ما آن، قبل یا بعدشفلتبی نت مرتبط با ی«در زمان» فلتئی

تفاده هایمان اسهایی هستند که در جملهمیخ ثانویهو طور اولیه بهکه همواره اینجا و اکنون است. قیدهای 
 کنند.پیروی می هاییعملاز  هاجملهخواهیم تاکید کنیم که آن کنیم وقتی میمی

 ای معین برایست. با فرض مقدار معینی انرژی برای تخلیه یا فاصلهیقطعا چیززمان درمقام نرخ 
ب فلت بر حسفلت و بیهای ئیشود. البته نتمیپوشاندن، زمان درمقام نرخ به زمان درمقام مدت بدل 

که پلاستیسیته در نقاشی یا مجسمه یا ساختمان های هوا با هم فرق دارند. همیننرخ تهییج مولکول
 های ادراک وجود دارند.ای برای پوشاندن ندارد. اما قطعا نرختثبیت شد هیچ نرخ تخلیه یا فاصله

های ملموس ای از چیزها یا کیفیتدار که بین مجموعههتیک کشش ج درمقامچه بهتر. زمان را 
است که همه چیز در آن شناور پذیرم. این مفهومی از زمان درمقام مخزن مایع شود میحاصل می

دهد، انتقال می که خودش حرکت کند یا عوض شودآنبیی واحد را جایی هر ذرهنابه تنهاو  شودمی
که لب ستتراض هم دارم. نه چون مدل بدیبه آن اع البته که امواج بسیار شبیه به اتر سیال مکانیک

تواند هیچ کدام از صفات این پدیده را با کیفیات جذاب خاص خودش که نمی استچون یک مدل 
رسند. تشریح کند. اگر سینما را در نظر بگیریم، بعد و مدت همچون دو جنبه از یک چیز به نظر می

استات سلولز است که از خلال پروژکتور و با نرخ ثابت شانزده فریم در ثانیه  یک نوار ناو پوتمکینرزم
ها افتاد. هر کدام از میلیون)سرعتی مرتبط با نرخ متوسط ناتوانی ما در درک تصاویر مجزا( به راه می
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 یها در جایشان، هیچ فریمکردن فریمصورت رخدادی مجزا تلقی شوند. اما، پس از حلقهفریم باید به
 دو وجب هم بیشتر از فریم دیگر نیست.

، یا به جای مدت و فاصله، حرکت و سکون را بگذاریم. برخی یپلاستیکامر به جای زمان و 
 های هنری باید حرکت کنند تا آشکار شوند.ابژه

کند و کننده است. برای سینماگری که فیلم خودش را تدوین میپیشنهادتان از منظر انضمامی گیج
ده و شو نوار سلولز بریده نمایشروی صفحهتصویر متحرک فیلکرهای اتصال حسی معینی بین 

اش است. همچنین «ی هنریابژه»همان ی ملموس فیلم بیند، حلقهشده میمیزانپیوندخورده و 
جدید  هایست به پارتیتورهای موسیقیآورد... و تنها کافیازی که پارتیتورش را از کار درمیآهنگس

 دارند. ها نیازشان به دقت چشمنویسینگاهی بیاندازید تا دریابید آهنگسازان مدرن تا چه اندازه در نت
چگی به در باما د. انسامان یافته« یطور پلاستیکبه»مان از شعرهایی حرف زدید که در گفتگوی قبلی

 ایبه ایده وزنتوانیم از خلال یابند. احتمالا میسامان می« طور موزونبه»من گفته شد که شعرها 
ر ها بین سطرهای موسیقایی آهنگساز را کنابندی نتتر شویم. تقسیمروشن از پلاستیسیته نزدیک

امل را ک آهنگشکند تا ه هم وصل مییا قطعات کوتاه فیلم که سینماگر ب« نماها»طور گذارم، همینمی
 .کند

ی خواندن درست از چپ به راست است. شدهخوانیم. وزن نرخ کنترلما از چپ به راست می
مطرح کرد. اسکریابین این  اثرکه کل ها بلبندی نه میزانی وزن را درمقام مفصلاستراوینسکی ایده
اش یک سرود است. از کند که تنها پایهنی کار میآغاز کرده بود. پاوند روی وز ویفرایند را قبل از 

ها ای جالب نیست که با چپمیانه خوب. یک نقاشی یمخواناز چپ به راست نمی را طرف دیگر نقاشی
ی نقاشی ی رونسانس لبهپایهبرنده احاطه شود. بهترین نقاشی سههای تحلیلها، بالاها و پایینو راست

های برد. انگار نگاه با قاب یک پنجره قطع شده باشد. تنها نقاشیگذار به کار میای قابرا درمقام وسیله
که باره دارند. اکنون سبکی از نقاشی داریم ها ظهوری یکون خواند. آنای موزشیوه توان بهبد را می

: اش استی عالیجکسون پولاک همچنان نمونهبرد و ی نقاشی را همچون مرزی سیاسی به کار میلبه
مرده  توان در سطحیتوان خواند؛ تنها می. اثر پولاک را نمیشما با اشباقی ،نقاشی کشیدم جاتا اینمن 

 شد.وارد  به آن
مان کند شود. ما آنرا در هر جهتی که هدایتاحاطه می چیزهمهست و با چیزیهر اثر هنری 

سطر موسیقایی . آهنگی فهم ما از وزن است، یعنی که شرط اولیهخوانیم. پایه در شعر نه وزن بلمی
اما نه برای ما؛ این سطر  یک فضای تنفس بود، وسطینویسی کلیسای قروننتدر دینی  موزونمناجات 

کردن نت اول بعد از این ست. عادت میزانوسطاییقرون اینغمهشده از ای حفظنشانگر استنشاق دوره
 یمنزلههبکنم وصله، پایه، سطر، و مرز را دارم سعی می سطر احتمالا سه برابر سن پیکاسو قدیمی باشد.

 گیری از یک حرکت انرژی.سازی، آزادسازی، و فاصلهخیرهذیف کنم: تعر انقباض و انبساط قلبی
ها را د اینوزن، و مانن ام از پلاستیسیته به دستکاری ابعاد ربط دارد. زمان،سعی کردم بگویم ایده

انگشتی،  نقاشی: برخلاف اممبهوت شدهی پلاستیسیته کردم. از یک جنبه درمقام کنتراست مطرح
بینی کنی و میتوان سیمان را به فرمی ریخت و به آن قالب داد. فرم را جدا می. میومشخص استروشن

یمانی را ولای ستوان گلولای بلکه با سنگی سفت و صاف سروکار داری. سپس میکه نه دیگر با گل
صورت گیری، دیگر نه بهو به آن ضربه زد. حین شکل گرفت و در قالب ریخت، برش داد، سوراخ کرد،
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گیرد. پریشان شدم چون نقاشی یا ای سفت و قلمبه شکل میکه همچون لختهگی سفت و صاف بلسن
 صورت فرم یککار به شود.ای خصوصا سبوعانه و زننده منعقد میام همیشه به شیوهولای لختهگل

. یک مکعب دقیق به خاطر ابعادش دقیق است و نه به خاطر موهبت آیدی عظیم درمیترازکننده
بی از مراتحش. گالنا کوبیست بهتری از من است. پرسش من، دکتر، ازین قرار است: آیا سلسلهطرا
 ها وجود دارد؟ها و لختهفرم

کند و نه مصالحش را؟ قطعا یکی از مسائل فنی عمده در ساز را محدود میپس فرم چوبی مجسمه
دی ات بپردازم. گیج شم چوبیای به فرمقیدشدن هنرمند است. اما بگذار برای لحظه یهنر پلاستیک

نظرت نادرست آمد. چندان مطمئن نیستی که نباید فرم چوبی احتمالا چون ساخت فرم چوبی در ابتدا به
ات برای کنترل این فرایند در ساختن آید. شانس اصلیرا نمایش بدهی و نه آنچه از دلش بیرون می

 ام.اغلبش را بسیار آموزنده یافتهگویم که قالب است. در مورد سبوعیت و زشتی در کارت هم باید ب
تیکی های ایجاد ظرافت پلاسقوارگی پلاستیکی کارهایم باید تصدیق کنم که به روشی بیدرباره

قاشی ای و نهای نقاشی نشانهاز سال ناشیهای دکونینک آنتولوژی ژستی پاک دوشنبهای ندارم. علاقه
تلاشی  هو نهایم هستند ها برابرند مگر در اجرا. اجراهایم تست ایدهفیگوراتیو است. به باورم تمام ایده

همچنان وجود دارد. فرانک  انگشتی نقاشیی . درهرصورت، مسألهیدر هنرهای پلاستیک استادیبرای 
ن است سبکی ذاتا پست است. آیرونی موضعش ای یی انگشتاستلا تاکید دارد که اکسپرسیونیسم نقاش

 یاند. او به دنبال مهارت در آثار پلاستیکموی انگشتی ایجاد شدهراه فرانک استلا با قلمکه خطوط راه
ت یا حال ومشخصبرجسته یا روشنون آیک وفق دهد. من اما رسما سبک نقاشی با است تا خودش را 

ای هنویسنددر آن خواندم که  بلوری پرورش تصادفا متنی درباره تا وقتی ،دهمرا ترجیح می بلوری
اسیر این فکر شده بودم که بلورهای ضعیف اصرار داشت.  بلوریمطلع بر اولویت اخلاقی الگوهای 

پیوسته بسط دهند. در یک پوند زاج سفید کرومی حتی یک بلور همتوانند خودشان را تنها با رشد بهمی
 مورد رسیدند.ورها و خطوط صاف ناگهان به نظرم بیهم نبود. بللعنتی 

 ست که در سطح منطق متوقف شده. منطقایماده شده(تثبیت کیفی وضعیت) عادتساختار بلوری 
زی به پیروسازی های برنده است، و ماده برهانش را با انحلال یونی از خلال بلوریابداعی برای برهان

ای از عواقب ند خودش را به مجموعهتواتواند عوض شود؛ تنها می. یک برهان منطقی نمیرساندمی
ای منطقی را برای رسیدن به هدفش در کنم فرانک استلا رشتهگویانه گسترش دهد. اما گمان نمیهمان

کنم او تعمدا هر عنصری را که موجودات انسانی ممکن است در ها دنبال کرده باشد. فکر مینقاشی
دادن داده از . آزمونگری یعنی حرکتکرده هایش حذفبخش ببینند از نقاشینقاشی رضایت عمل
فرق  هایدهاکردن یا تجسدبخشیدن با تستای. این و لامسه تکینای ای نظری به قلمروی تجربهزمینه

یک شکل در سر من  با این تعریف، ،یک ایده .نداردای مگر در اجرا وجود دارد. به باورم هیچ ایده
 است.
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